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ما مرزبان ایرانیم
آنچه از ناآرامی‌های مناطق کردنشین در فضای مجازی نمی‌خوانید – بخش سوم و پایانی

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

دو مرزبان ســپاهی کنار جاده روی ســنگ 
نشســته و در انتظار ماشــین افسر نگهبان 
بــرای تعویــض پســت، ســر بر زانــو چرت 
می‌زننــد. از ایــن نقطــه تــا روســتای هانی 
گرملــه پــاوه پیــاده 5 دقیقه راه اســت و تا 
بیاره کردســتان عراق 10 دقیقه. می‌شــود 
گفــت بیاره و هانی گرمله یک روستاســت 
و  مشــترک  چشمه‌ســارهای  و  باغ‌هــا  بــا 
دامنه‌های ســبز پوشیده از گلابی و گردوی 
وحشــی. می‌گویند بهار باید اینجا باشی و 
ببینــی چطــور عطــر بوته‌های گل ســرخ و 
گیاهان معطر سبز دره‌های زاگرس هوش 

از سر آدمی می‌برد.
در قهوه‌خانــه هانــی گرملــه از اهالــی 
می‌پرســم چطــور می‌شــود مرزبان ســپاه 
اینجا آنقدر احســاس امنیت کنــد که کنار 

جــاده چرت بزند؟ می‌گویند: »برای اینکه 
خود مــا مرزبانیم. همین روســتای ما 45 
شــهید تقدیــم کــرده. بــرای چــی؟ بــرای 
امنیــت کشــور. زمــان جنگ وقتــی آن بالا 
ســه راهی شــهدا دســت ســربازان عراقی 
بــود، مــا هانــی گرملــه را خالــی نکردیم. 
اســلحه برداشــتیم و جنگیدیــم کــه امروز 
امنیت داشــته باشــیم. اینجا همه احترام 
مرزبان‌هــا را نگــه می‌دارند و بــا اطمینان 
می‌توانیم بگوییم روستای ما و روستاهای 

اطراف از تهران هم امن‌تر است.«
دیشــب حــدود ســاعت 9 بــه روانســر 
رســیدم و بــا اینکــه از آنجــا تــا پــاوه راهی 
نیســت، بــرای پیدا کــردن ماشــین خیلی 
معطل شدم. شــاید برای اینکه باز دست 
قضــا و قدر یک معترض دو آتشــه را ســر 
راهــم قــرار دهــد. معتــرض که نــه، عملًا 
یــک آشــوبگر واقعــی که به قــول خودش 
هر جا تجمعی باشــد، حضور فعال دارد؛ 

می‌شــکند و آتش می‌زنــد و... اجازه دهید 
بقیــه‌اش را نگویم، چون هربار از یادآوری 
کینــه‌اش تنــم می‌لــرزد. در ماشــین را که 
بــاز می‌کند، می‌گویــد بفرما آقــای مأمور، 
بفرما! با خنده می‌گویــم از کجا فهمیدی 
مأمــورم عجــب هوشــی داری. می‌گوید از 
موی سر و شلوار جینی که برای رد گم کنی 

پوشیده‌ای.
اصــاً چــرا ایــن وقت شــب باید ســوار 
ماشــین شاســی بلنــد شــوم؟ آن هــم بــا 
راننــده بیســت و چنــد ســاله‌ای کــه جاده‌ 
تاریــک و پیچ در پیچ روانســر پاوه را چنان 
می‌راند که دو بار با دست معجزه از خطر 
پرت شــدن به قعر دره و یکی دو بار شــاخ 
بــه شــاخ شــدن نجــات می‌یابیــم. چــکار 
می‌توانــم بکنم؟ لبخند می‌زنم و به بازی 
احتــرام می‌گــذارم. می‌گویــد  سرنوشــت 
آقــای مأمور، پــاوه چــکار داری؟ می‌گویم 

دارم می‌روم آشوب‌ها را سرکوب کنم.

متأســفم که بــرای امنیت ایــن جوان، 
را  او  داســتان  نمی‌توانــم  ایــن  از  بیــش 
شــرح دهــم اما تــا همیــن حــد می‌توانم 
بگویــم کــه در طــول ســفر چنــد روزه من، 
او تنهــا موردی بــود که آرزو داشــت روزی 
ایران ســوریه شــود تا فرصتی برای بیرون 
ریختــن کینــه شــخصی‌اش از کســی که او 
را در گزینــش اســتخدامی رد کــرده بیابد. 
بــه گفتــه خــودش رد شــدن در گزینــش 
اســتخدامی، زندگی‌اش را زیــر و رو کرده و 
باعث شــده دختر مورد علاقه‌اش با کس 
دیگری ازدواج کند و ویرانه‌ای از او برجای 
بگــذارد. امــا خیلــی زود متوجه می‌شــوم 
چطــور همین آدم زیر پــرده تیره بغض و 
کینه‌اش، آتشی نرم از عشق به ایران دارد: 
»حیــف ایــران، حیــف ایرانی. به‌خــدا این 
مملکت با این همه زیبایی و ثروت حیف 
اســت... کاش زودتر سوریه شود و همه به 

جان هم بیفتیم و یکدیگر را بکشیم!«

کرایــه نمی‌گیــرد کــه هیــچ یــک راســت 
می‌رانــد تا حیــاط هتل ارم: »این وقت شــب 
ماشــین گیــرت نمی‌آیــد. شــماره‌ام را هــم 

داشته باش، شاید کاری پیش آمد.«
در ورودی پــاوه ده پانــزده نفــری گوشــه 
پیاده‌رو باهم درگیر شــده‌اند و یکدیگر را هل 
می‌دهند. از همان دعواهایی که ســر مســافر 
بیــن راننده‌هــا پیــش می‌آید. جــوان عاصی‌ 
می‌گویــد: »آقای مأمــور نگاه کــن درگیری!« 
می‌گویم کدام درگیری، دعوای راننده‌ها ســر 
مســافر اســت. می‌گوید: »نه دقت کن، دارند 
یکــی را دســتگیر می‌کنند.« راســت می‌گوید. 
خب حالا می‌توانم بگویم تجمع معترضان 
پــاوه را هــم دیــده‌ام. امــا این آخریــن جمع 
اعتراضــی و فضــای ناامنی اســت که طی دو 
روز آینــده در پــاوه می‌بینــم. شــهر مثل یک 
تابلوی زیبای نقاشــی با رنگ‌های جادویی و 
خیابان‌های روشــن مارپیچ و آرامشی عمیق 

در دامنه کوه خفته است.
فردا راهی هانی گرمله می‌شــوم اما برگه 
تردد نــدارم و نمی‌توانم از ســه راهی شــهدا 
جلوتــر بــروم. صبــح از یکــی از ادارات پــاوه 
برگه جعلی مأموریت می‌گیرم و ظهر به نام 
کارمند آن اداره، برای رسیدگی به برخی امور 
روســتاییان مناطق مرزی، خــودم را به هانی 
گرمله می‌رسانم. بهتر که بگویم هانی گرمله 
و بیاره؛ چون فاصله‌ای بین دو روســتا نیست 
و اهالــی، باغ‌های‌شــان را از یــک جــوی آب 
می‌دهند، باهم چای می‌نوشند، نگران حال 
یکدیگر می‌شوند و... ناگفته پیداست که بین 
این ســوی روســتا که نامش هانی گرمله و آن 
ســوی روستا که بیاره است، ازدواج هم اتفاق 
می‌افتد. یکی از اهالی می‌گوید ما اینجا لااقل 

30 عروس بیاره‌ای داریم.
همانقــدر کــه رفتــن از هانــی گرملــه بــه 
بیــاره راحت اســت، عبور و مرور از ســه راهی 
شهدا به این‌ســو کار ساده‌ای نیست و همین 
مشــکلات زیــادی بــرای اهالــی به بــار آورده 
اســت. تــا این حــد کــه نمی‌توانند با بــاک پر 
از نودشــه در 35 کیلومتــری پــاوه بــه خانــه 
برگردند. در ســه راهی شــهدا باک ماشین‌ها 
بــاز می‌شــود و میــزان بنزیــن انــدازه گرفتــه 
می‌شــود و راننــده‌ای کــه بــاک ماشــینش پر 
اســت، به اتهام قاچاق جریمه می‌شود. مرز 
یعنــی ثروت اما مرزنشــینان هانــی گرمله از 

این ثروت محرومند.
در قهوه‌خانــه روســتا دو چــای میهمــان 

پولــی  می‌کنــم،  اصــرار  هرچــه  می‌شــوم. 
نمی‌گیرند. کنار کاک نادر از ریش‌ســفیدهای 
روستا می‌نشــینم که با لقمان مشغول بازی 
دومینو اســت. بــه زنی که با کوله‌بــاری از نان 
رد می‌شــود اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »بــا 
هزار زحمت نان می‌پزد و با این ســن و ســال 
می‌برد بیاره کــه 50 هزار تومن گیرش بیاید. 
این انصاف نیست، زندگی مردم اینجا خیلی 
بالاتــر از اینهــا باید باشــد. آن هم وســط این 
خشکســالی که همه چشمه‌ها و باغ‌های‌مان 
خشــکیده. یک زمانــی هانی گرمله بهشــت 

بود. حیف حیف.«
قهوه‌چی چای خوش‌رنگ و بوی دیگری 
جلویم می‌گذارد و می‌گوید: »می‌دانی برادر! 
حکایت ما عین منچ بازی است؛ یک زمانی 
بــالا می‌رویم، بالا می‌رویم تــا دو خانه مانده 
به برنده شدن که یکهو مار نیش‌مان می‌زند 
و بــا ســر برمی‌گردیــم پاییــن پاییــن. وضــع 
معیشــت مردم خوب نیســت. طرف شــش 
مــاه یک‌بار مــی‌رود نودشــه یا پاوه دو کیســه 
برنــج می‌خرد، ســر ســه‌راه گیــر می‌دهند که 
بــرای خانــواده یک کیســه کافی اســت حتماً 

برای قاچاق دو کیسه می‌بری.«
راننــده مــرا در قهوه‌خانــه تنهــا می‌گذارد 
و می‌گویــد چنــد دقیقــه‌ای کار دارد. من هم 
می‌نشینم پای درد دل اهالی و حکایت‌های 
بی‌پایان‌شان از گرفتاری‌هایی که برای رفت و 
آمد به پاوه و نودشه و خرید آذوقه برای خانه 
دارنــد. یکــی دو نفر می‌گوینــد ول کن چیزی 
ننویــس فردا می‌آیند اینجا گیر می‌دهند چرا 

این حرف‌ها را زده‌ایم.
راننده برمی‌گــردد او در همین فاصله دو 
گالــن 17 لیتــری که ظاهــراً اندازه اســتاندارد 
گالن‌هــای عراقــی اســت، از بــاک ماشــینش 
بنزین کشــیده و هر گالــن را 230 هزار تومان 
فروختــه اســت. 300 هــزار تومان هــم از من 
گرفتــه که در مجمــوع پول خوبــی برای یک 
روز کار اســت امــا اهالی هانی گرملــه مثل او 
خوش‌شانس نیستند و کسی مثل من با یک 
برگه مأموریت جعلی کنارشــان نمی‌نشیند 
کــه در صف طولانی بازرســی ماشــین و باک 
بنزین نماننــد. از هانی گرمله که برمی‌گردم 
یاد حرف‌های ارســان می‌افتم که می‌گفت: 
خــودم  چشــم‌های  بــا  مــن  جنــگ  »زمــان 
سربازان عراقی را در سه راهی شهدا دیده‌ام. 
آن وقــت مرز را رهــا نکردیم، الان رها کنیم؟ 

ما مرزبان ایرانیم.«

 دیشب حدود ساعت 9
 به روانسر رسیدم و با اینکه 
از آنجا تا پاوه راهی نیست، 
برای پیدا کردن ماشین 
خیلی معطل شدم. شاید 
برای اینکه باز دست قضا و 
قدر یک معترض دو آتشه را 
سر راهم قرار دهد. معترض 
که نه، عملًا یک آشوبگر 
واقعی که به قول خودش 
هر جا تجمعی باشد، حضور 
 فعال دارد؛ می‌شکند
 و آتش می‌زند و...

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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11 - حرف نفرت - مدرن - دلشوره
12 - شبکه اینترنتی - بنیاد - برنج‌فروش - راهرو

13 - برشته شده - از دست رفته - پاره‌ای از چیزی
14 - فرزند کاوه آهنگر - پرورنده - کلید راه‌اندازی

15 - قوس و قزح - مرکز »مصر«

   افقي:
‏1 - بازیگر فیلم »جاودانگان« )2021( - 

سرحددار
2 - سوار - مقدار معین خوراک - عابد گوشه‌نشین

3 - جانور افســـانه‌ای - نوعی خربزه کوچک - از مشتقات 
شیر

4 - یک منطقه مسکونی در »آذربایجان« - عدد توحیدی 
- زندگانی - تیز

5 - منفرد - نشانه گذاری - اندازه و مقدار
6 - تبعات یک حادثه - دایی شیرازی - جست و خیز

7 - ناشناس - دانه دانه - آهک زنده
8 - ســـنگ ارگانیک کهنـــه - آنچه از زمین بروید - شـــیره 

چغندر قند
9 - گلوله تفنگ - خیالاتی - مورخ یونان باستان

10 - نام قدیم فرانسه - ماه وسط پاییز - اهریمن
11 - پاکدامنی - از شاعران مثنوی‌سرای زبان پارسی - رنگ 

مو
12 - کمیت - یک برند خودرو - سمت - آفتاب

13 - نگین - پدر - شهر پرجمعیت »فرانسه«
14 - اندیشه شیطانی - از رنگ‌ها - خواب خوش

15 - نصیب - تجددگرایی

 عمود ي:   
1 - ناخوشایندی و زشتی - کتاب »میرا جیکوب« )2020(

2 - نوعی قلم نوک نمدی - محل عبور سیل - ظرفی گود
نیــروی   - لبنیــات  گونه‌هــای  از  یکــی   - متحدالقــول   -  3

طبیعت

4 - بخش تیز چاقو - به معنی زن - حرص - فلز تمدن
5 - از استان‌های کشــورمان - دارای ابهام - به همان شکل 

و ترتیب
6 - برجستگی ته گیوه - آرزو - نوعی دستگاه چاپ

7 - خوب و خوش - یکی از مواد رســمی دوچرخه ســواری 
پیست - نور دهنده

8 - ســریالی با هنرنمایی امیــن تارخ فقیــد - پلوی آبکش 
نشده - کشور چای

9 - رام - مجموع خانه و خانواده - یک‌دهم
10 - پرنده‌ای در بندرانزلی - اتوبوس انگلیسی - نوعی خار

11 - نشانه فعلی جمع - دارا شدن - گاز جوشکاری
12 - سوره 78 - قمر برجیس - قابل دیدن - رود سرحدی

13 - نوشتن - نشستن - از مردم هرات
14 - تمام و همگی - فریبکار و نیرنگ باز - آقای فرانسوی

15 - جانوری شبیه به مارمولک - سرخرگ

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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